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، انـد داده بررسـي قـرار    موردآن منظر   از   جنسيت را   حقوقدانان موضوع تغيير   كه
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  قدمه م
نيـز  و زنـاني    دارنـد   شوند كه حركات و رفتار زنانه       رداني ديده مي  گاهي اوقات م  

ها افرادي بيمار   اين. دهندشوند كه حركات و رفتار مردانه از خود نشان مي         مشاهده مي 
 »تـرانس سكسواليـسم  «يـا »اختلال هويـت جنـسي    «بوده كه به يك اختلال رواني به نام       

Transsexualism)(  اي است كه فـرد از سـاخت        ه گونه اين اختلال ب  . باشندمبتلا مي
در حـالي    جنسي خود ناراضي است و آرزوي پيوستن به گروه جنس مخالف را دارد،            

باشـد و تنهـا از   كه هيچ مشكل جسمي ندارد و داراي جنسيت مـشخص و معـين مـي       
كنـد تـا بـه      تلاش خود را مي    به همين دليل تمام سعي و     . جنسيت خود ناراضي است   

 »تغييرجنـسيت «ل به جنس مقابـل برسـد، بـراي همـين منظـور            آرزوي خود يعني تبدي   
)Sexuality Change(دهد مي .  

مسائل مختلف حقـوقى     هاى نوينى است كه منشأ ايجاد      يكى از پديده  تغييرجنسيت  
 موضـوع بررسـى و     مسئوليت كيفري،  تأثيرآن در  موضوع فوق و  و به همين دليل     شده  

شـماري مطـرح    جنسيت سئوالات بي   با تغيير . اين نوشتار قرارگرفته است    در تحقيق ما 
وجـود آمـدن آن چيـست؟ آيـا درديـن           هجنسيت و علت ب    تغيير :شود مانند اين كه   مي

آيا تغييرجنسيت در حقوق ايـران       مقدس اسلام تغييرجنسيت امري جايز است يا حرام؟       
 جنـسيت داده   تغيير مسئوليت كيفري فرد   با تغييرجنسيت،  عملي مجرمانه است يا خير؟    

آيـا پـدر     قبل از كشتن فرزنـد يـا بعـد از آن،           با تغييرجنسيت پدر،  آيا  چگونه است؟   
گيرد ياخير؟ در صورت ارتكاب زنـا        قانون مجازات اسلامي قرار مي     220مشمول ماده   

  شود يا خير؟آيا وي مشمول حد مي رجنسيت داده،لواط توسط فرد تغيي يا
جنسيت به مسئوليت كيفـري فـرد       مقاله ضمن بررسي جواز يا عدم جواز تغيير       اين  

كه در  اما از آنجائي   .دهدهاي فوق پاسخ مي   و به سئوال   ردازدپتغيييرجنسيت داده نيز مي   
قوانين موضوعه ايران سخنى از تغييرجنسيت و مسئوليت كيفري فرد تغييرجنـسيت داده     
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 مـسأله   هاى كيفـري ايـن     به ميان نيامده است، از اين رو براى تحقيق و مطالعه در جنبه            
  . ناگزير بايد از احكام كلى كه در اين زمينه وجود دارد استمداد جست

  
  بررسي اختلال هويت جنسي و مباني فقهي آن 

لازم است كه مفهوم     قبل از بحث راجع به مسئوليت كيفري فرد تغييرجنسيت داده،         
 ـ        ،)ترانس سكسواليسم (اختلال هويت جنسي     ا علت بوجود آمدن اين اختلال و نظر فقه

  . در مورد جواز يا ممنوعيت عمل مورد بررسي قرار گيرد
  

 اختلال هويت جنسي و چگونگي ايجاد آن 

 تازه اي است كه در علوم رفتاري به زيـر ذره             موضوع نسبتاً  اختلال هويت جنسي،  
بين برده شده كه تظاهر شايع آن به صورت ميل شديد و دائمي شـخص بـراي تبـديل                   

 از بدو شناخت خود از سنين زير        افراد مبتلا  طوري كه    شدن به جنس مخالف است، به     
دهند و با وجودي كـه        رفتارها و گرايشات جنس مخالف را از خود بروز مي         ،  سه سال 

دركالبدي  كه كنند   عميقاً احساس مي   ،شود  جسم آنها مشاهده نمي    گونه اختلالي در    هيچ
شـود كـه     گفتـه مـي    » سكسوال ترانس«به همين دليل در تعريف      . اند  اشتباه متولد شده  

 اعتقاد دارد كـه      ولي قوياً  حالت كسي است كه داراي جنسيت مشخص و معين است،         «
دهد و  ا رفتار جنس مطلوب خود مطابقت مي      متعلق به جنس مخالف است رفتارش را ب       

جـسم خـود را نيـز مطـابق          كند كه با استفاده از امكانات پزشكي و جراحي،        سعي مي 
به همين دليـل در افـراد مبـتلا بـه ايـن             ) 568: 1373قضايي،(»جنس مطلوب در آورد   

 بر نارضـايتي مـستمر از جنـسيت وجـود دارد؛ يعنـي          مدارك و شواهدي دالّ    اختلال،
 اين است كه بين جنسيت فيزيكي و رواني فرد تطـابق وجـود              نشان دهندة مداركي كه   

  . ر شده استكند كه در جنسيت فيزيولوژيكي خويش گرفتاندارد و فرد احساس مي
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ترانس سكسوال ها افرادي هستند كه جنسيت فيزيولوژيكي خود را قبول ندارنـد و     
 ـكنرود رفتار نمي  مطابق جنسيت والگوي رفتاريي كه ازآنها انتظار مي        د؛ زيـرا هويـت     ن

تواننـد  يعني از لحاظ رواني نمـي      يكي شان تفاوت دارد؛   ژها با جنسيت بيولو   جنسي آن 
امتناسب با جنـسيت از خـود بـروز         ند به همين دليل رفتاري ن     جنسيت خود را قبول كن    

دهند كه در نهايت با استمرار نارضايتي از جنسيت، براي رهايي از قفس جسم خود               مي
زيـرا امـروزه    كنند؛جنسيت مي  و سردرگمي بين دو جنس، اقدام به عمل جراحي تغيير         

 ن افراد را تغييـر دهنـد؛      اند كه جنسيت اي   پزشكان موفق شده   با پيشرفت علم پزشكي،   «
 يعني اينكه علائم جنسيتي آنان را برداشته و علائم جنس مخالف را در آنها قرار دهنـد                

: 1380 ديـاني، (»به طوري كه فردي كه كاملاٌ مرد است تبديل به زن شود ويا بـالعكس              
10(.  

اي مختلفـي بيـان گرديـده امـا         در مورد چگونگي بوجود آمدن اين اختلال، نظريه       
هايي كه دراين زمينـه     كي از نظريه   ي .ون علت آن به طور قطع مشخص نشده است        تاكن

 به طوري كه    ؛نظريه بيولوژيكي است كه به حوادث قبل از تولد تكيه دارد           وجود دارد، 
زا براي زن باردار،باعث ترشح هورمون وتغييـر محـيط رحـم            حوادث ناگوار و استرس   

) 4: 1386طيرانـي، (گـذارد  جنين تأثير مـي شود كه در نتيجه برروي نحوه رشد مغز        مي
برخي از محققان معتقدند، كسب هويت جنسي متناسب با جنـسيت بيولـوژيكي بيـشتر               

هاي والـدين اسـت؛     ها و نگرش  د و تعامل بين كودك و ارزش      تابع حوادث بعد از تولّ    
زيرا پس از مشخص شدن جنسيت كودك، والدين و اطرافيان كودك مطـابق جنـسيت               

كنند و مطابق جنسيت كودك، رفتارهاي متناسب از وي انتظـار           وي رفتار مي  كودك با   
ها و انتظارات كم كم در ذهن كودك نهادينه و بـه الگـو              به طوري كه اين نقش     دارند،

به همين دليل هنگامي كه كودك رفتاري نامتناسب و مخالف جنسيت از . شودتبديل مي 
 .دهندمورد تشويق نيز قرار مينبيه نكرده، بلكه  را تاو والدين نه تنها   ،دهدخود بروز مي  
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گيـري  اين تقويت والدين در ذهن كودك نهادينه مي شود و در نتيجه منجر بـه شـكل                
 به همين دليل خانواده در رشد       ؛شودرفتارهاي غيرطبيعي و نامتناسب جنسي در وي مي       

 ، اين اختلال  اگرچه«: كارشناسان معتقدند . كندهويت جنسي كودك نقش مهمي ايفا مي      
 درنيز  ها    اي از موارد خانواده     شود؛ اما در پاره     فردزاده مي   است كه با   يبيماري مادرزاد 

ه بـه خـصوص در      ئلايـن مـس    و اختلال هويت جنسي فرزندانشان نقـش دارنـد        ايجاد
 »كننـد   شان تربيت نمي    كند كه فرزندانشان را متناسب با جنسيت        هايي صدق مي    خانواده

  .)5 :1387يوشي زاده،(
تواند تـا حـدي در بوجـود    اگر چه تغييرات محيط رحم و حوادث قبل از تولد مي   

 ـ       اما به نظر مي    ،آمدن اين اختلال موثر باشد     د علـت   رسد والدين و حوادث پس از تولّ
زيرا اگر والدين با كودكي كـه هنـوز          باشد؛گيري اين اختلال مي   اصلي و مهم در شكل    

به كودك    و متناسب با جنسيتش برخورد كنند و        درست ،به هويت جنسي نرسيده است    
  تاحـد زيـادي از     ،خود كمك كنند تا به يك هويت جنسي متناسب با جنـسيت برسـد             

 به همـين دليـل برخـوردي نامتناسـب بـا           .شودآمدن اين اختلال جلوگيري مي     بوجود
فقدان حضور يكـي از والـدين در زنـدگي كـه منجـر بـه عـدم                   يا جنسيت كودك و  

 از علل مهمي است كه كودك هويت جنـسي          ،شود صحيح با همجنس مي    همانندسازي
   .و نقش جنسي متناسب با جنسيتش را فرا نگيرد و مبتلا به اختلال شود

  
  ترانس سكسواليسم ، بيماري يا انحراف 

بنـدي  اختلالي كاملاً شـناخته شـده مـي باشـدكه در طبقـه             اختلال هويت جنسي،  
اما بعضي تمايل بـه تغييرجنـسيت را در رديـف           . اختلالات رواني گنجانده شده است    

كـه در    انحراف جنسي تمايل بـه تغييرجنـسيت،      « :گويندمي انحرافات جنسي آورده و   
 ،شـود اختلالي مـشاهده نمـي     معاينه رشد دستگاه تناسلي و ظهور علائم ثانويه جنسي،        
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ير ولي يك انگيزه رواني شديد موجب انحراف جنسي است كـه معمـولاٌ درمـان ناپـذ                
 تمايل به تغييرجنسيت را     انشناسهمچنين يكي از جامعه   ) 611: 1370 گودرزي،(»است

 سال، در نبود جنس     25تا  12افراد بين سنين    « :نوعي رفتار انحرافي مي داند و مي گويد       
آورند و به دليل تجربـه      مخالف، براي رفع نيازهاي جنسي به هم جنسان خود روي مي          

جداي . شودارند در بعضي از آنها اين رفتار تثبيت مي        رضايت بخشي كه از اين عمل د      
 »زنداز اين، همجواري با هم جنس نيز از عواملي است كه به اين گونه اعمال دامن مي                

كه ترانس سكسواليسم حالت كسي اسـت كـه         در حالي ) 59: 1387 اسكندري تريقان، (
 را كـه در آن  جنـسيتي  ، ولي از لحاظ روانـي ،باشدداراي جنسيت مشخص و معين مي    

 از  به طوري كه  ها از جسمش با حقيقت متفاوت است           برداشت قبول ندارد و   قرار دارد، 
 ؛دانـد ؛ زيرا خود را متعلق به گروه جنس مقابل مي         كند  ه احساس رضايت نمي   ئلاين مس 

تبدل خواهي جنسي در بيماران ،يك اختلال در هويت جنسي است كه افراد مبـتلا               لذا  
معمـولاً  ) 2: 1374مهرابي،(دانندد را متعلق به گروه جنس مخالف مي       به اين اختلال خو   

كـه افـراد   در حـالي  دانند،يكي مي ) Hemosexual(اين اختلال را با همجنس گرايي
مبتلا به اين اختلال كه ممكن است از لحاظ جنسي به مرد، زن يا هر دو جنس و يا بـه                     

 در همه موارد، خود را همجنس گـرا    تقريباً هيچ يك از دو جنس گرايش نداشته باشند،       
 .)251: 1384اوحـدي، (زيرا آنها خود را متعلق به جنس مخالف مـي داننـد            دانند؛نمي

 هويـت جنـسيتي و صـفات        واز جنسيت واقعي خود     همجنس بازان كساني هستند كه      
  اظهـار فخـر نيـز     ثانويه جنسيتي خويش متنفر نيستند و به خاطر داشتن چنين صـفاتي،     

تمايلات همجنس گرايانه خود را به ظهور مي رسانند در حالي كـه             ،  در خفا  وكنند  مي
 عـلاوه بـراين    .شـود در مبتلايان به اختلال هويت جنسي ديده نمـي         وجه تمايز  اين دو 

روانشناس و روانپزشـك و رفتاردرمـاني        بازان ممكن است به واسطه گفتگو با        همجنس
ناس يا روانپزشكي قـادر نيـست بيمـار          اما هيچ روانش   ،معطوف به جنسيت مداوا شوند    
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اكثر صاحب  را با گفتگو يا دارو درمان كند به همين دليل    مبتلا به اختلال هويت جنسي    
   .آورندهمجنس بازي راجزء اختلال به حساب نمي نظران امور جنسي،

گرايـان  همجـنس  هـا و  بنابراين به اعتقاد نگارنده هيچ ارتباطي بين ترانس سكسوال        
گرايي يك نوع انحراف جنسي است كه متخصـصان آن را  ، زيرا كه همجنس جود ندارد 

كه متخصـصان   دانند به همين دليل نبايد مورد حمايت قرار گيرند در حالي          اختلال نمي 
شناسند كه به افراد مبـتلا       ترانس سكسواليسم را به عنوان يك اختلال مي        ،علوم رفتاري 

  . به اين اختلال بايد كمك شود
  

 ممنوعيت تغيير جنسيت جواز يا 

در ارتباط با تغييرجنسيت سئوال مهمي كه مطرح مي شود، اين است كه آيا عمـل                
فقها نظرات متفاوتي ابراز     تغييرجنسيت دردين مقدس اسلام عملي جايز است يا حرام؟        

 ،1383 ؛ آيت االله نـوري همـداني،         386: 1381 آيت االله خوئي،  (اي ازفقها عده: اندكرده
 كـه اكثـر   حـالي  در داننـد، مي مجاز ]1[خنثي   افراد تنها در  جنسيت را  ييرتغ)286: 2ج

 :2، ج 1383؛ آيت االله منتظـري،    626: 2ج ،1408آيت االله موسوي خميني،     ( فقهاي شيعه 
   جـايز  جنـسيت افـراد تـرانس سكـسوال را         تغيير )70: 1380 اي،؛ آيت االله خامنه   408
؛ آيت االله 47: 1، ج 1420االله مدني تبريزي، آيت (فقهاي شيعه  تعداد كمي از دانند ومي

 بنابراين در  ]2.[دانندبه طوركلي تغييرجنسيت اين افراد را حرام مي        )284: 1373اراكي،  
مـشروعيت   ممنوعيت مطلـق،   :دارد وجود جنسيت سه نظر   جواز يا حرمت تغيير    مورد

  . مشروعيت مشروط مطلق و
  

  ممنوعيت مطلق: الف 
 تغييرجنـسيت   ،ان اهل سنت و تعـداد كمـي از فقهـاي شـيعه            تمام فقها و حقوقدان   

باشند به ها را امري  نامشروع  دانسته و قائل به حرمت تغييرجنسيت مي        ترانس سكسوال 
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 ،هـا طوري كه از مهمترين دلايل مخالفان در مخالفت با تغييرجنسيت ترانس سكـسوال            
ين دليل تغييرجنـسيت را     اين است كه تغييرجنسيت باعث تغيير در خلق االله است به هم           

 يكي از مفتي هاي معروف اهـل سـنت و از مخـالفين سرسـخت تغييـر          . دانندحرام مي 
تغيير ظاهري و باطني مرد به زن و بـالعكس تغييـر در             « :گويدجنسيت در اين رابطه مي    

تغيير در خلقت خداوند يعني ميمون به غزال تبـديل شـود و يـا                خلقت خداوند است،  
 تبديل شود و اين همان قـول شـيطان اسـت و تغييـر در خلـق االله از                  انسان به ميمون    

البتـه مخالفـان غيـر از اينكـه          .)155: 1409قرضاوي،(»مصاديق كارهاي شيطاني است   
 به دلايل ديگري نيز     ،اندتغييرجنسيت را تغيير در خلق االله دانسته و با آن مخالفت كرده           

لازمه تغيير جنـسيت ايـن      « اين است كه،   اهكه از مهمترين ايرادت آن     اند،استناد نموده 
اعضاي ديگري را جـايگزين      و بين ببرند  از است كه اعضايي را چه از مردوچه از زن،        

يا   به عبارت ديگر از بين بردن اعضاي اصلي و         ،آن كنند و اين عمل شرعاً جايز نيست       
يـا ايـن كـه      )45: 1ج ،1420مـدني تبريـزي،   (»باشـد ايجاد نقص درآن مـشروع نمـي      

غييرجنسيت به دليل اينكه با نگاه به شرمگاه و لمس عورت نامحرم همراه اسـت،حرام               ت
بنابراين براي پرهيز از اين حرام بايد از تغيير جنسيت پرهيز شود و يا اين كـه         . باشدمي

   شود كه در دين اسـلام ايـن كـار    ه مرد به زن يا زن به مرد مي  تغيير جنسيت باعث تشب
رسول خدا مرداني كه خود «ياتي در اين زمينه وجود دارد كهحتي روا نهي شده است و
آوردند را لعنت كرده    شبيه مردان در مي    زناني كه خود را    و آوردندمي را شبيه زنان در   

بـا مـصالح عمـومي      مغاير  تغييرجنسيت را   برخي  همچنين  ) 285: 1402كنعاني،( »است
رجنسيت خود مصلحت جامعه را بـر       زيرا كه مخالفان معتقدند كه افراد با تغيي        دانند،مي

  . زنندهم مي
توان اين گونه استنتاج كردكه تغييرجنسيت در فـردي         با توجه به دلايل مخالفان مي     

 بدليل اين كه اعـضايي از بـدن         ،كه سالم است و هيچ مشكلي جسمي يا روحي ندارد         
نوعي شود تا اعضاي مصنوعي جنسيت مخالف در جاي آن قرار گيرد،            فرد برداشته مي  
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اي وجـود نـدارد و      نقص و ضرر به بدن است كه در تحمل اين ضرر هيچ نفع و فايده              
دليل اين ههاي زياد و مشكلات روحي و رواني بسيار براي فرد، ب      علاوه بر تحميل هزينه   

امـا تغييرجنـسيت بـراي      .  حرمت شـرعي دارد    ،باشدكه با ملازمات حرام نيز همراه مي      
 دارد و ناچار به برداشتن عـضوي از اعـضاي بـدن             فردي كه مشكل روحي يا جسمي     

 جايز است؛ زيرا كه قاعده مجاز بودن ممنوعات در موارد اضطراي در ،گرددخويش مي
ناچار به   شود و با اين توجيه كه فرد در حالت ضرورت قراردارد و           اين مورد حاكم مي   

ت و  در ايـن صـورت تغييرجنـسي       باشـد، برداشتن عضوي از اعضاي بدن خويش مـي       
برداشتن عضوي از اعضاي بدن و نگاه به شرمگاه و لمس عورت نامحرم، نه تنها بـراي           

   بلكـه بـراي وي لازم نيـز       ،  شـود فرد بيمار نقص و ضرر و عملي حرام محسوب نمـي          
 تغييرجنـسيت را   )408: 2،ج1383منتظـري، ( فقها به طوري كه حتي بعضي از     ،  باشدمي

 بـه همـين دليـل       ؛داننـد  واجب مـي   ،قرار دارد براي فرد بيماري كه در حالت اضطرار        
باشد كه مـصلحت جامعـه را بـرهم         تغييرجنسيت براي فرد بيمار داراي نفع و فايده مي        

كند و  زند و از لحاظ نگاه به شرمگاه و لمس عورت نامحرم نيز اشكالي ايجاد نمي              نمي
  . امري جايز است

  
  مشروعيت مطلق: ب 

ري از فقها كه عمدتاً يـا ايـن عمـل را ممنـوع              در بين فقهاي متأخر برخلاف بسيا     
 در نهايت صـراحت و بـدون        )ره(امام خميني  اند،نموده و يا مشروط به شرايطي نموده      

ظـاهر آن  «: معتقدنـد ايـشان  .  قائل به عدم حرمت تغييرجنسيت اسـت    ،هيچ گونه قيدي  
موسـوي  (»بـرعكس آن حـرام نيـست       است كه تغييرجنس مرد به زن به سبب عمـل و          

از جمله دلايلي كه موافقان براي مشروعيت تغييـر جنـسيت           ) 626: 2ج ،1408ني،خمي
  دليلي بر حرمت تغييرجنسيت وجود ندارد،       اساساً كهاست  اند عبارت از اين     بيان نموده 
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 دليلـي بـر    ظاهرآن است كه فـي حدنفـسه،      « :گويندبه طوري كه فقها در اين زمينه مي       
) 241: 1420؛ خـرازي،  517: 2ج ،1417،منتظـري (»نـدارد  حرمت تغييرجنسيت وجـود   

بنابراين با توجه به اينكه دليلي در لسان شارع بر حرمت و يا عدم حرمت تغيير جنسيت     
 تغييرجنـسيت را مجـاز      ،توان با جريان اصول عمليه مثل اصل برائـت         مي ،وجود ندارد 

 استناد  علاوه براين يكي ديگر از دلايلي كه براي مشروعيت تغيير جنسيت به آن            . شمرد
معناي اصل اباحه اين است كه هر چيزي كه بـين حـلال و              . اصل اباحه است   گرديده،

پس در موارد شك بين حرمت و حليـت از          . بر حلال حمل مي شود     حرام مشتبه باشد،  
كريمـي  (شود كه در بين فقها تمسك به اين قاعده معروف اسـت           اين قاعده استفاده مي   

مگر اينكه دليلي بـر ممنوعيـت        ر جواز تصرفات است    بنابراين اصل ب   .)205: 1389 نيا،
كـه در شـرع مقـدس دليلـي بـر حرمـت و ممنوعيـت                 در حـالي   ،وجود داشته باشـد   

  .)1420:241خرازي،(  پس چنين عملي ظاهراٌ مشروع است،تغييرجنسيت وجود ندارد
همان طوري كه ملاحظه گرديد،تعداد زيادي از فقها قائل به عدم حرمت يا جـواز               

حرمـت   سـنت مبنـي بـر    كتـاب و  كه معتقدنـد دليلـي از     زيرا باشند؛جنسيت مي تغيير
 اصل عمل تغييرجنسيت في نفـسه منـع وحرمـت شـرعي             ندارد و  تغييرجنسيت وجود 

 پس اصل بر جواز عمل است اما فقها بدليل اين كه اين عمل با ملازمات حـرام                  ،ندارد
انجـام  دانند و   ن را جايز نمي    آ ،لمس عورت نامحرم همراه است     مثل نگاه به شرمگاه و    

دانندكه اين عمل با ملازمات حـرام       مشروط به اين مي    را   دادن اين عمل از راه مشروع     
 ، ازايـن مقـدمات   چنـان چـه از    لمس آن همراه نباشد و     مانند نظر به عورت نامحرم و     

بنـابراين چنـان چـه     .حرام پرهيز شود في نفسه تغييرجنـسيت حرمـت شـرعي نـدارد       
اري جسمي يا روحي داشته ودرحالت اضطرار قـرار گرفتـه باشـد، ايـن               بيم شخصي،

  توجيـه   لمـس آن را    بـه عـورت نـامحرم و       هاي جانبي مانند نظر   حرام حالت اضطرار، 



   135ت و مسئوليت كيفري راجع به آن                                                       بررسي فقهي ـ حقوقي تغيير جنسي

 

 به همين دليل است كه اكثر       .كند وضرورت درمان ومعالجه حرمت را از بين مي برد         مي
  .فقهاي اين گروه به نظريه مشروعيت مشروط مي پيوندند

  
  مشروعيت مشروط : ج

در مورد جواز يا ممنوعيت عمل تغيير جنسيت نظر ديگـري مبنـي بـر مـشروعيت                 
مطابق اين نظر، مشروعيت هر عملي منـوط بـه           .مشروط تغيير جنسيت ابراز شده است     

وجود منفعت مشروع عقلايي است؛ پس تغييرجنسيت در صورتي مشروع است كه فرد             
 عمل تغيير جنسيت را براي رفع مشكل وي ضروري          مشكل داشته باشد و پزشك     مبتلا،

تا افراد سالم نتوانند از اين اجازه براي رسيدن به مقاصد نامشروع خـود     تشخيص دهد، 
به همين دليل در تغييرجنسيت مشروعيت عمل منوط به ايـن اسـت كـه               . استفاده كنند 

 اقـدام   كساني كه به عمل جراحي تغييرجنسيت      شخص دچار مشكل و ناراحتي باشد و      
افـسردگي   ناراحتي رواني و اختلالات هويت جنسي و  گرفتار در بيشتر موارد   نمايندمي

اتفاق نظـر    و اندبرگزيده فقهاي معاصراين نظر را    به همين دليل بعضي از    . شديد هستند 
نگاه به شرمگاه و لمس     (دارند كه انجام عمل جراحي تغييرجنسيت كه با ملزومات حرام         

 ،كه درمان ضرورت داشته باشد     باشده است در صورتي حرام نمي     همرا) عورت نامحرم 
      بنـابراين فقهـا    .مات را مبـاح كنـد  حرّيعني اين كه ضرورت معالجه آن قدر باشد كه م

از   جايز اسـت و    ،معتقدند كه اگر تغييرجنسيت به حد ضرورت مراجعه به پزشك باشد          
در . )97 :1375 من،مـو  ؛113: 1383منتظـري ،  (جهت نظر و لمس منعي وجـود نـدارد        

در   بخواهد تغييرجنسيت دهد،   ،جسمي ندارد  نتيجه اگر فرد سالمي كه مشكل روحي و       
در آن نفـع     شرايط عادي به دليل اينكه اين عمل همـراه بـا ملزومـات حـرام اسـت و                 

ولي در مورد شخصي كه بيماري جـسمي و يـا            باشدجايز نمي  مشروعي وجود ندارد،  
نكه درمان شخص مترتب بر لمس عورت و نگاه به شـرمگاه             با توجه به اي    ،روحي دارد 
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لذا اكثر فقهـاي ايـن گـروه        . داردضرورت درمان و معالجه اين حرمت را بر مي         است،
       . دانندتغييرجنسيت را به وجود ضرورت معالجه مشروط مي

تغييرجنسيت في نفسه عمل جايزي است به طوري كه اكثر فقهـا            به اعتقاد نگارنده    
 ، همراه اسـت   ،كه اين عمل با ملازمات حرام     اما از آنجائي   قائل به جواز آن هستند،    نيز  

 مگر اينكه فرد سالم هورمـون بخـورد و از   ،باشدممنوع و در مورد افراد سالم حرام مي 
طريق تزريق هورمون جنسيت وي عوض شود كه در اين صورت چـون تغييرجنـسيت               

باشد اما در غير اين صورت حرمت شرعي نميحرام  وي با ملازمات حرام همراه نبوده، 
اما اگر فردي، بيماري جسمي يا روحي داشته باشد و عمل تغييرجنسيت به منظور         .دارد

شـود؛   باعث حرمت عمل نمي    ، هر چند با ملازمات حرام همراه باشد       ،معالجه وي باشد  
شـخص   در شـود و  زيراكه تغييرجنسيت براي درمان و معالجه شخص بيمار تجويز مي         

كند كه چنين عملي انجام گيرد هر چند بـا ملازمـات            ضرورت معالجه ايجاب مي    بيمار
 : 2ج ،1383 منتظـري، .(شودحرام همراه باشد و ضرورت معالجه باعث رفع حرمت مي         

408(.  
  

  تغييرجنسيت و تأثير آن در مسئوليت 
 يـا   سپس مرتكب جرمي شـود،     و تغييرجنسيت دهد  چنان چه فرد مبتلا به اختلال،     

عمل تغييرجنسيت مرتكب جرمي شود، تغييرجنسيت چه تـأثيري در مـسئوليت             از قبل
  گذارد؟كيفري وي مي

  
  تغييرجنسيت درحقوق ايران 

در اين گفتار به بررسي اين موضوع پرداخته مي شـود كـه آيـا تغييرجنـسيت در                  
 چنان چـه فـرد تغييرجنـسيت داده مرتكـب          حقوق ايران عملي مجرمانه است يا خير؟      

  باشد؟جرمي شود آيا فاقد مسئوليت مي
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  ودن عملتغييرجنسيت و قانوني ب
بررسي متون قانوني مشخص مي شود كه ماده قانوني كه مربوط به تغييرجنسيت              با
با توجه به سكوت    به همين دليل    . وجود ندارد و قانون در اين مورد ساكت است         ،باشد

ق ايـران عملـي مجرمانـه و قابـل          شويم كه تغيير جنسيت در حقو     قانونگذار متوجه مي  
 ،زيرا حتي اگر بپـذيريم تغييرجنـسيت بـرخلاف نظـم عمـومي اسـت             مجازات نيست؛ 

 جـرم    هر عمل برخلاف نظم عمومي الزاماً      اصل قانوني بودن جرم ومجازات،    «براساس  
قانونگذار عمل برخلاف نظم عمـومي  «آنكه  مگر )78: 1374كلانتري ، (»تلقي نمي شود  

مـستوجب واكـنش اجتمـاعي       مرتكبان را  و متن قانوني جرم بشمارد   را به موجب يك     
يعني قانونگذار با عبـارات و       بديهي است لازمه اين جرم انگاري تصريح است؛        .بداند
اي كند تا شبهه  هاي صريح و خالي از ابهام، مراد خويش را به شهروندان تفهيم مي            واژه

جه به موجب اين اصـل، فعـل و تـرك           در نتي  .در عمل به قوانين كيفري به وجود نيايد       
تا زماني  ،  فعل انسان هر اندازه زشت و نكوهيده و براي نظام اجتماعي زيان بخش باشد             

 قابـل مجـازات   ،بينـي نـشده باشـد   يـا در قـانون پـيش     كه حكمي برآن واردنـشده و     
توان رفتاري را كه بر خلاف نظـم        بنابراين زماني مي   )127: 1،ج  1384اردبيلي،(»نيست
بيني كرده و براي آن مجـازات در         جرم تلقي كرد كه قانون آن را پيش        ،ماعي است اجت

ي در مورد اينكه تغييرجنسيت در حالي كه در قوانين موضوعه هيچ نص .نظر گرفته باشد
 را جرم اعلام كرده باشد وجود ندارد و با فقدان ركن قانوني در مـورد تغييرجنـسيت،                

چنانچه نظريـه مـشورتي اداره حقـوقي قـوه           .باشدقابل مجازات نمي   عمل مجرمانه و  
تغيير جنسيت  «:داردمؤيد نظر مذكور است كه مقرر مي      ) 14/10/1366 (6791/7قضائيه  

، 1378معاونت آموزش قوه قـضائيه،    (»جرم نيست ولي موجب بطلان عقد ازدواج است       
  .)278: 1ج
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           تغييرجنـسيت را   ي كـه    به اعتقاد نگارنده با توجه به سكوت قانونگذار و نبود نـص
حقوق ايران جرم نيست و حتي چنان چه قائل بـه حرمـت              تغييرجنسيت در  جرم بداند، 

تواند با استناد به منابع فقهي يـا فتـاوي           باز هم قاضي نمي    ،تغييرجنسيت در شرع باشيم   
 اما در شرع حـرام اسـت را         ،مشهور فعل يا ترك فعلي را كه در قوانين مجازات ندارد          

ــد ــ و جــرم بدان ــه مــشورتي اداره حقــوقي قــوه قــضائيه  . ر دهــدكيف چنانچــه نظري
قاضي  با سكوت قانون،« :داردنظر مذكور است كه مقرر مي      نيز مؤيد ) 7/4/72(2530/7

  .»مكلف به صدور حكم بر برائت است هر چند عمل مذكور در شرع حرام است
  

  تغيير جنسيت و مسئوليت كيفري :ب 

با اثبات اركان سه گانـه جـرم مـسئول          زماني كه شخصي مرتكب جرمي مي شود        
كه باعث   مگر اينكه علل موجهه جرم يا رافع مسئوليت كيفري وجود داشته باشد            است،

حال چنان چه شخص ترانس سكسوالي مرتكب        .رفع مسئوليت و مجازات از وي گردد      
-اين كار باعث زوال مسئوليت كيفري وي نمي        و سپس تغييرجنسيت دهد،    جرمي شود 

 ذكـر  كه مواردآن راقانونگـذار صـراحتاً         زوال مسئوليت كيفري دلايلي دارد     زيرا شود؛
داراي  به علاوه ماهيت، معمـولاً  .تغييرجنسيت برده نشده است    كرده كه در آنها نامي از     

حـساس   نامي است،  جسم است،  :انسانكه از آنها فراهم آمده است مثلاً        اجزايي است   
محال اسـت   . و بالاخره ناطق است    )كنديعني تحريكات خارجي را احساس مي     (است  

انساني بدون اين اجزاء در خارج وجود داشته باشد يا در ذهن قابل تصور باشد يعنـي                 
  نامند امـا   م ماهيت هستند و به تعبير ديگر اين نوع اجزاء را ذاتي انسان مي             اين امور مقو

اننـد سـياه بـراي      عرضي قرار دارد يعني آنچه خارج از ماهيت باشد م          در مقابل ذاتي،  
 انسان و نظاير آن كه ماهيت انسان قائم به آنها نيـست و جـزء ماهيـت انـسان نيـستند                    
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تغييرجنسيت  فربهي، به همين دليل اوصاف عرضي مثل لاغري،       )36: 1382خوانساري،(
  .    تواند ماهيت انسان را تغيير دهدنمي

 اثبات اركـان     با ،چنان چه شخصي مرتكب جرمي شود و سپس تغيير جنسيت دهد          
سه گانه جرم و نبود علل موجهه و رافع مـسئوليت و بـا اثبـات مـسئوليت، وي بايـد                     

 تغييرجنسيت  ،مجازات شود حتي اگر تغييرجنسيت دهد؛ زيرا همان گونه كه بيان گرديد           
ماهيت انـسان    مربوط به ذات و    و شوداز اوصاف عرضي است كه بر انسان عارض مي        

ن شود كه به استناد تغيير جنسيت بگـوييم جرمـي صـورت             باشد كه باعث تغيير آ    نمي
هرچند كـه وي تغييرجنـسيت داده         بنابراين با اثبات مسئوليت فرد مجرم،      ؛نگرفته است 

  .  مسئول است و بايد براي جرم ارتكابي مجازات شود،باشد
و سپس مرتكـب جرمـي شـود بـا اثبـات             حال چنان چه فردي تغييرجنسيت دهد     

تغييرجنسيت باعـث تغييـر     «زيرا همان گونه كه گفته شد        زات شود؛ بايد مجا  مسئوليت،
 افتـد تغييـر در  نهايت چيزي كه اتفـاق مـي    وشودنمي انسانيت انسان ذات و ماهيت و  

شود بلكه انسان همان انسان     صفت است و هيچ گاه انسان به جماد يا حيوان تبديل نمي           
 »يابـد اش تغييرمـي  وظـايف وصـفي    تكاليف و  در اين عنوان جديد،    ماند منتها باقي مي 

 به همين دليل با اثبات مسئوليت فرد تغييرجنسيت داده،         )23 :1386موسوي بجنوردي، (
بـا  « شـود؛ زيـرا كـه      بر اساس جنسيت جديدش براي جرم ارتكابي مجازات مـي          وي

همانند دو عنوان حاضر و      )عنوان قديم و عنوان جديد    (تغييرجنسيت دو عنوان موجود     
 اي وجود نداردكه فردي از دايـره يكـي از         بازدارنده ، بدين معني كه هيچ      مسافر است 

آيد و دليل عنوان پيشين هم او را در بر           در در دايره عنوان ديگر    و اين دو عنوان برآيد   
گيرد و پـس از عمـل جراحـي حكـم           گيرد بلكه دليل عنوان جديد او را در بر مي         نمي

 فرد تغييرجنسيت، نتيجه پس از در )96،ص1375مومن،( »شودمي او بار عنوان جديد بر
  .شودبر اساس جنسيت جديد، مجازات مي و گيردجنسيت جديد قرار مي در
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  تغييرجنسيت و قصاص 
فرزندي ميان قاتل ومقتول ونيز جنسيت قاتل و مقتول در حكـم             رابطه پدري و   اما

ص با توجه بـه  قصاص تأثيرگذار است كه در اين قسمت به تأثير تغييرجنسيت در قصا    
  .دو موضوع فوق پرداخته خواهد شد

  
  تغيير جنسيت پدر پس از قتل فرزند  :الف 

 اما در صورتي كه ؛شوداگر مرد مسلماني، مرد مسلمان ديگري را بكشد قصاص مي
 قـانون مجـازات     220در همين رابطه ماده      .شودپدري، فرزندش را بكشد قصاص نمي     

ا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي شود پدر ي «:اسلامي مقرر مي دارد كه      
حال چنان چه پدري . »و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد

فرزندش را بكشد و سپس تغييرجنسيت دهد و تبـديل بـه زن شـود،آيا مـي توانـد از                    
  :ا استفاده كند؟پاسخ مثبت است زيرا.م. ق220معافيت مذكور در ماده 

پدر يا جد پدري بودن است كه با تغييرجنـسيت از            ملاك نفي قصاص،  : ل اول   دلي
-عنوان پدري بر او صدق مي      زيرا به صرف تشكيل شدن نطفه از مرد،       « بين نرفته است  

كند، همانطوري كه وقتي مردي با زنش همبستر شود و آنگاه براي هميشه از او ناپديـد       
رديدي نيست كه آن مرد پدر اين بچه اسـت           ت ،دنيا آورد هاي ب شود وسپس اين زن بچه    

 ـ                   وجـود  هبا اين كه هيچ دخالتي در تربيت او نداشته جز اين كه اين بچه از آن نطفـه ب
 مـومن، ( »ثابت است هر چند جنسيت او تغيير كنـد         آمده و اين مقدار دخالت براي او      

1375 :105(.  
شود و اگـر فرزنـد      بعد از تغييرجنسيت مرد، باز هم به وي پدر فرزندانش گفته مي           

اكنـون   بوده و  اين مرد  پدر من همين زن است جز اين كه وي پيش از          « وي بگويد كه  
: 1379 خرازي،( تواند آن را انكار كند    هيچ كس نمي   سخن او درست است و     »زن شده 
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كند از باب صـدق مـشتق       لذا عنوان پدر در حال حاضر نيز حقيقتاٌ بر او صدق مي            )27
  .اين مشتق پيش از اين متصف بوده استبر كسي كه به مصدر 

اند كه براي نفي قصاص از پدر بايد ويژگي مردانگـي وجـود داشـته       همچنين گفته 
از  زيرا دليل نفي قـصاص از پـدر،        باشد در حاليكه بايد اين ادعا را مردود اعلام كرد؛         

ر شود، انصراف ندارد و اين دليل حتـي د        كساني كه حالت زن شدن بر آنان عارض مي        
  به طوري كـه پـس از تغييرجنـسيت،          شود،حالت تغييرجنسيت نيز شامل حال آنان مي      

عـلاوه  . توان بقاي نفي قصاص از پدر تغيير جنسيت داده را با استصحاب ثابت كرد             مي
 بر اين نفي قصاص از پدر يك حكم كلي است كه در دين اسلام وضع شـده اسـت و                   

) نفي قصاص از پدر تغييرجنـسيت داده ( ليكن يك حكم جزئي،موضوع آن فعليت دارد   
 در اين صورت بـراي      ،كنيمپديد آمده و  با اين وجود در بقاي آن حكم كلي شك مي             

  . سازيماثبات بقاي آن حكم كلي استصحاب را جاري مي
 حق مكتسب   ، يكي ديگر از دلايل نفي قصاص از پدر تغييرجنسيت داده          :دليل دوم 

 زمان تحقق و كسب كرده است كه در  اين حق را  باشد كه به موجب جنس سابق       او مي 
با رعايت تمام شرايط تحقق آن كاملاً        صلاحيت داشته و   طبق قانون صالح،   ايجاد حق، 

تغييرجنسيت به لحاظ  حقي است كه شخص قبل از      بنابراين اين حق،   .محقق شده است  
يت وتغييرجنـس  .)107: 1368الماسـي، (دسـت آورده  هقانوني ب  جنسيت سابقش به طور   

  .]3[كنددست آورده است تغييري ايجاد نميهدرحقوق ثابته فرد،كه به طور قانوني ب
پـس از   تغييرجنـسيت،  شود كه پدر بـا  بنابراين براساس دلايل موجود مشخص مي     

دليلـي   گيرد و مي ا يعني نفي قصاص قرار    .م. ق 220قتل فرزندش همچنان مشمول ماده    
زيرا كه با بوجود آمدن فرزند        وجود ندارد؛  تغييرجنسيت داده  براي سقوط اين حق پدر    

گردد هر چنـد جنـسيتش را تغييـر دهـد و            برآن مرد عنوان پدر اطلاق مي      از نطفه مرد،  
دسـت  هاين پدر تغييرجنسيت داده قبل از تغييرجنسيتش حق نفي قصاص را ب            علاوه بر 

  .  دهدآورده كه با تغييرجنسيت، اين حق را از دست نمي
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  يت مادر پس از قتل فرزند تغيير جنس: ب 

زيرا كه عمومات قصاص  صورتي كه فرزندش را بكشد بايد قصاص شود؛ مادر در
حال چنان   .شود و دليلي براي نفي قصاص از مادر وجود ندارد         شامل حال مادر هم مي    

 شـود؛ تغييرجنسيت دهد مشمول نفي قصاص نمـي       چه مادري پس از كشتن فرزندش،     
 ا و منابع فقهي آمده اسـت صـرفاً        .م. ق 220ونه كه در ماده     زيرا كه نفي قصاص همانگ    

 ،شود و مادر با تغييرجنسيت و تبـديل شـدن بـه مـرد             شامل حال پدر و جد پدري مي      
كـسي   وجودآمده است وهنطفه او ب پدر كسي است كه بچه از« .گيردعنوان پدر را نمي   

در نتيجـه  )128: 1379خـرازي، (»وضع حمل است پدر نيست  حامله شدن و   كه شأن او  
پس از تغييرجنسيت زن به مرد حتي بعيد نيست كه ادعا شـود بـاز هـم بـه وي مـادر                      

شود؛ زيرا اوست كه بچه را در شكم خود حمل كرده و سـپس بـه                فرزندانش گفته مي  
زيرا كـه    كند؛ ديگر عنوان پدر بر او صدق نمي       ،دنيا آورده است و با صدق عنوان مادر       

  . شودبا هم جمع نمياين دو عنوان در يك نفر 
بنابراين چنان چه مادري فرزندش را به قتل برساند و سـپس تغييرجنـسيت دهـد،                

مادري كه شأن وي حامله شدن است و فرزند را زيرا  شود؛ا نمي.م. ق220مشمول ماده 
بنـابراين  . تواند عنوان پدر را بگيرد و مشمول نفي قصاص شود          نمي ،دنيا آورده است  هب

  .گيردا قرار نمي.م. ق220 مشمول ماده ،رجنسيت به مردمادر با تغيي
  

  تغيير جنسيت قاتل و مقتول : ج 

 209 و   207رساند مـواد    مسلمان ديگري را به قتل مي      فرد كه فرد مسلماني،   زماني
در مقابل زن با رد تفاضـل        بدون هيچ ردي و    در برابر مرد   كند كه مرد  ا ايجاب مي  .م.ق

  ،زن ديگري را به قتل برساند اما قبل از اجراي مجازات ي،حال اگرزن. ديه قصاص شود
نـصف    دم زن مقتول بايد    ياوليا  براي قصاص قاتل،   ،زن قاتل به مرد تغييرجنسيت دهد     
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اگـر چـه مقتـضي      «پرداخـت نماينـد؛ زيـرا      )مرد فعلي (ديه رابه زن تغييرجنسيت داده    
در مقابـل    مـرد  لكن ازسوي ديگر مقتضاي اطلاقات قصاص        ،استصحاب عدم رد است   

 مـرد  را )مردفعلـي ( عرف نيززن تغييرجنـسيت داده     خلاف اين استصحاب است و     زن،
بـه همـين دليـل بـراي قـصاص قاتـل             )147: 6، ج   1996صـدر، (»كنـد محسوب مي 

اولياي مقتول بايد تفاضل ديه را بپردازند به طـوري كـه ايـن نظـر                 تغييرجنسيت داده، 
  . ايي به نفع متهم نيز سازگار استپذيرفتني و با قاعده تفسير قوانين جز

 توسط مرد ديگري به قتل برسد، براي ، مرد شده است،سي كه با تغييرجنسيتاگر ك
دم مقتول به قاتل تفاضل ديه بدهند؛ زيرا اگر چه از ي قصاص قاتل لازم نيست كه اوليا

سـت و   نظر اصول عمليه در فقه اماميه با توجه به اينكه جنسيت قبلي اين فرد معلـوم ا                
آيد كه آيا موجبي بـراي  دانيم كه زن بوده و حالا با تغيير جنسيت اين شك پديد مي    مي

استـصحاب حالـت سـابقه     كـه  ازدياد ديه وي و قصاص نفس پديد آمده است يا نـه،   
كند، اما با توجه به اينكه زن مقتول با تغييرجنسيت تبـديل            ايجاب رد تفاضل ديه را مي     

 ارتكاب جنايت مرد بوده و توسـط مـرد ديگـري بـه قتـل                به مرد شده بود و در زمان      
 بـدون  ،كند كه چنان چه مردي، مرد ديگر را بكشد     رسيده، اطلاقات قصاص ايجاب مي    

  بنابراين در اين مورد نيز قاتل بـدون هـيچ ردي قـصاص             رد تفاضل ديه قصاص شود      
  . شودمي

 چنان چـه شـخص      شود كه حال با توجه با مطالب بيان شده اين گونه استنتاج مي          
زيرا كه دليلي    شود؛پس از تغيير جنسيت كسي را بكشد قصاص مي         تغييرجنسيت داده، 

براي معافيت شخص تغييرجنسيت داده از قصاص وجود نـدارد و چنـين شخـصي بـا                 
البته به شرط اينكه شرايط قصاص وجـود داشـته           شود؛قصاص مي  كشتن انسان ديگر،  

 .شـود تغيير جنسيت مانع از اعمال قصاص نمي باشد و با وجود داشتن شرايط قصاص،      
 در صورت وجود    ،شخص تغييرجنسيت داده را به قتل برساند       همچنين اگر فرد سالمي،   
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شرايط قصاص، وي بايد قصاص شود؛ زيراكه تغييرجنسيت مقتول تأثيري در قـصاص             
  . گرددندارد و در صورت وجود شرايط قصاص، مجازات قصاص اجرا مي

  
  و ديه تغيير جنسيت 

 ديه ، از مسائل مهم فقهي حقوقي در اسلام ،كه جنسيت در ميزان آن تأثير دارديكي
زيرا كه در ديه كامله بين زن و مرد تفاوت مي باشد يعني ديه نفس بـراي                  انسان است؛ 

ديه تـا ثلـث      علاوه بر ديه قتل در خصوص ديه جراحت نيز،         .زن نصف ديه مرد است    
كه در . ديه مرد دو برابر ديه زن  است مازاد بر ثلث مجدداً برابر است و براي زن و مرد
  :موضوعات زير محل توجه است خصوص مورد،

  
  تغييرجنسيت و ديه شبه عمد: الف 

تغييرجنـسيت   پرداخت ديه در شبه عمد بر عهده جاني است كه در همـين رابطـه،         
غييرجنـسيت  گيرد؛ يعني اين كـه در صـورت ت        جاني يا مجني عليه مورد توجه قرار مي       

  آيد؟چه تغييري در ميزان ديه بوجود مي جاني يا مجني عليه،
  

  تغيير جنسيت جاني  -1

كند و قبل از اجراي مجازات و      چنان چه شخصي جنايت غيرعمدي برديگري وارد      
مـسئوليت وي بـراي پرداخـت ديـه          تغييرجنسيت در  تغييرجنسيت دهد،  پرداخت ديه، 
   اعمـال مجـازات او     ت جاني همانگونـه كـه مـانع از        كه تغييرجنسي  زيرا تأثيري ندارد؛ 

ديـه  «ا  .م. ق 15گردد همچنين با توجه بـه مـاده         مانع از پرداخت ديه هم نمي      شود،نمي
شود كه متعلق   مشخص مي  »مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است          

ين ديـه جبـران     علاوه برا . مال است نه جنسيت كه تغيير آن باعث تغيير ديه گردد           ديه،
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اسـتقرار   گيرد و حتي با تغييرجنسيت جاني نيز      خسارتي است كه بر ذمه جاني قرار مي       
   بـري الذمـه محـسوب       ،كـه جـاني آن را ادا نكنـد        نمايد و تا زمـاني    خود را حفظ مي   

بنابراين افراد تغيير جنسيت داده نيز بايد مانند افراد عادي ديه بدهند و تغييـر               . شودنمي
  .  تأثيري در ميزان ديه و يا معافيت از پرداخت ديه نداردجنسيت جاني

  
  تغيير جنسيت مجني عليه  -2

بايـد ديـه     برمبناي كدام جنسيت وي،،حال چنان چه مجني عليه تغييرجنسيت دهد      
زن  زني جنايت غير عمدي وارد شود و قبـل از پرداخـت ديـه،              اگر بر  پرداخت شود؟ 

ر مجني عليه بر مبناي جنسيت جديد وي محاسبه         ديه جنايت وارده ب    تغييرجنسيت دهد، 
 موارد در نيز  قانون جزا علي الاصول به نفع متهم تفسير مي شود و           شود؛ زيرا گرچه  مي

 )778: 1385 جعفري لنگرودي،(بايد به كيفر حداقل رأي داد  كيفر، اكثر اقل و  شك در 
باشد بايد به نفع متهم كه      لذا در اين مورد كه شك ما در اقل و اكثر بودن مقدار ديه مي              

كه عرف زن تغيير جنسيت     زيرا    اما اين گونه نيست؛    ،ناظر بر وجه اقل است تفسير شود      
آثار جنسيت جديـد     داند و همچنين فقها پس از تغييرجنسيت، احكام و        داده را مرد مي   

داننـد و فـرد را در جنـسيت جديـد بـا احكـام       را بر فرد تغييرجنسيت داده مترتب مي   
بنابراين از جمله حقوقي كه فرد بر اساس جنسيت جديد از آن       دانند، جديد مي  جنسيت

توانـسته از آن    حاليكه در گذشته به اعتبار جنـسيت سـابق نمـي           شود در برخوردار مي 
) زمان مطالبه خواهان  ( مقدار ديه است كه به اعتبار جنسيت جديد        ،مند شود قوق بهره ح

  .)127 :1383 باريكلو،(شودمحاسبه مي
ملاك زمان مطالبه خواهـان      در نهايت به اعتقاد نگارنده در پرداخت ديه شبه عمد،         

زيرا چنان چه شخص بيماري كه تغييرجنسيت بـراي او بـه تـشخيص پزشـكان                 است؛
  ضروري بوده و وي به طور قانوني و با رعايت اسـتانداردهاي پزشـكي تغييرجنـسيت                
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گيرد و بر اساس جنسيت جديـدش       ي با تغييرجنسيت در جنسيت جديد قرار م       ،دهدمي
 جاني باشـد تغييرجنـسيت   ،اما چنان چه شخص تغييرجنسيت داده      .كندديه دريافت مي  

شود و در هر صورت بايد ديه را     وي مانع از پرداخت ديه و سلب مسئوليت از وي نمي          
  . پرداخت نمايد

  
  تغيير جنسيت و ديه خطاي محض  : ب 

ا .م.ق307 براسـاس مـاده   .باشـد  عاقله مـي پرداخت ديه در خطاي محض بر عهده 
عاقله عبارت است از بستگان ذكور نسبي پدري و مادري يا پدري به ترتيـب طبقـات          «

توانند ارث ببرنـد بـه طـور مـساوي     ارث به طوري كه همه كساني كه حين الفوت مي         
ا .م.ق307با توجه به درج كلمه ذكوردر مـاده         لذا  » عهده دار پرداخت ديه خواهند بود     

حال چنان چه زني با تغييرجنسيت تبديل  .شودجنس اناث در شمار عاقله احتساب نمي     
توان بر وي به جهت ديـه خطـاي محـض اقامـه              به عنوان عاقله مي    ،به مرد شده باشد   

زن  امـا    ،گيرنـد دعوي كرد؛ زيرا درست است كه زنـان در رديـف عاقلـه قـرار نمـي                
هـاي  فايـده  و همان گونه كـه از گيرد قرار ميدر زمره مردان     تغييرجنسيت داده به مرد،   

 بايد خساراتي را كه از تغيير جنسيت ممكن است پيش           ،شودجنس ذكور برخوردار مي   
كسي كـه تغييرجنـسيت      زيرا كه براساس نظر اكثر فقهاي شيعه،       ؛ نيز متحمل شود   ،آيد
يـد  و احكام جنسيت جد    شودبه جنسيت جديد ملحق مي     دهد بعد از تغييرجنسيت،   مي

دانـد و    همچنين عرف زن تغييرجنسيت داده را مـرد مـي          .گرددبراي او لازم الاجرا مي    
 وي در شـمار    تغييرجنسيت زن به مرد،    بنابراين با  داند،احكام مردان را بر او مترتب مي      

تـوان بـر وي اقامـه       گيرد و به جهت ديه خطاي محض مي       مي جزء عاقله قرار  مردان و   
  .دعوي كرد
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   جرائم منافي عفتتغييرجنسيت و
ده است و حتي ضـابطه و معيـار         شذكر ن » جرائم منافي عفت  «در قانون تعريفي از     
 ،است تا بر آن مبنا بتوان جرائم منافي عفت را شـناخت گرديده  خاص قانوني نيز ارائه ن    

چنان چه فرد تغييرجنـسيت داده مرتكـب عمـل          حال  .مصاديق را احصا كرده است    اما  
كند و يا فقط مرتكب     شود، آيا زنا و لواط بر عمل او صدق مي         منافي عفت مستلزم حد     

عمل نامشروعي گرديده است كه بر حسب مورد مستوجب تعزير اسـت؟ آيـا شـخص        
ترانس سكسوال با ارتكاب عمل منافي عفت قبل يـا بعـد از تغييـر جنـسيت مـشمول                   

 :شـود  مـي  جرائم منافي عفت به دو دسته تقسيم       شود يا خير؟  مي مجازات حد يا تعزير   
  .جرائم منافي عفت مستلزم حد و جرائم منافي عفت مستلزم تعزير

  
  جرائم منافي عفت مستلزم تعزير : الف 

را هـاي بازدارنـده       و مجـازات   كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي عنوان تعزيرات      
فصل  . است شدهاي درباره جرائم منافي عفت انشا         مقررات ويژه دارد كه در اين كتاب      

به جرائم ضد عفت و اخلاق عمومي اختـصاص يافتـه           قانون مجازات اسلامي    هجدهم  
شروع شده و جملگي اطلاق دارند  »هر كس« به طوري كه مواد اين فصل با كلمه است

 ماننـد   ؛باشـد و مشتمل بر زن و مرد است و به هيچ وجه ناظر بر جنسيت خاصي نمـي                
  نوع جنسيت اشخاص تـأثيري در      اين مواد بيانگر اين است كه     . ا.م. ق 638 و   637مواد  

شود در نتيجه چنان چه     اطلاق مواد مذكور زن و مرد را شامل مي         جرم ارتكابي ندارد و   
فرد ترانس سكسوال قبل از تغييرجنسيت مرتكب عمل منافي عفت مستلزم تعزير شـود              

زيرا تا زماني كه فرد ترانس سكسوال تغييرجنسيت نداده اسـت در همـان               مجرم است؛ 
  بيولوژيكي خويش قـرار دارد و پيـروي از احكـام آن جنـسيت بـر وي لازم                  جنسيت  
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اين توجيه كه وي فـردي       باشد و مجرم و قابل مجازات مي     باشد و با ارتكاب جرم،    مي
  . شودعدم مجازات نمي است باعث استثنا شدن و بيمار

  
  جرائم منافي عفت مستلزم حد: ب 

غيير جنسيت، مرتكب عمل زنا يا لواط  قبل از تحال چنان چه فرد ترانس سكسوالي  
باشد؛ زيرا كه مطابق مواد مربوط در قانون         مشمول عنوان حد و قابل مجازات مي       ،شود

مجازات اسلامي هيچ تفاوتي بين فرد سالم و بيمار وجود ندارد و اين مـواد بـه طـور                   
نس سكسوال  علاوه بر اين از ديدگاه فقها نيز تا زماني كه فرد ترا            .مطلق بيان شده است   

 در همان جنسيت بيولوژيكي خود قرار دارد و تمام احكام آن            ،تغييرجنسيت نداده است  
در نتيجه رابطه مرد ترانس سكسوال با مرد يـا          . باشدجنس بر وي لازم و قابل اجرا مي       

خود  زنا گرديده واين توجيه كه فرد ترانس سكسوال،        مشمول عنوان لواط و    زن ديگر، 
 باعـث خـروج     ،دانـد گـرا نمـي   داند و خود را همجـنس     خالف مي را متعلق به جنس م    

  . شودموضوع از عنوان لواط و زنا نمي
  
  گيري نتيجه
 يك بيماري است كه در طبقه بندي اختلالات رواني گنجانده           »ترانس سكسواليسم «

به طوري كه خصيصه اصلي اين اختلال عبـارت اسـت از احـساس مبـرم                . شده است 
اعـضاي تناسـلي     آرزوي خلاصي از   با ت از ساخت جنسي خود    ناراحتي و عدم رضاي   

  . خويش و زندگي كردن به صورت فردي از جنس مقابل
 امري جايز است و منع شرعي ندارد در         ،تغيير جنسيت مطابق نظر اكثر فقهاي شيعه      

 .باشندكه اهل تسنن و تعدادي از فقهاي شيعه قائل به عدم جواز تغييرجنسيت مي             حالي
ل نظر كلي براين است كه دليلي بر حرمـت تغييرجنـسيت دركتـاب وسـنت                با اين حا  
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 عملـي    چنين ،از آنجايي كه دليلي بر حرمت تغيير جنسيت وجود ندارد         وجود ندارد و    
نصي كه تغييرجنسيت را جرم  بداند وجود ندارد          از طرفي ديگر در قوانين،     .جايز است 

عمل جـرم و قابـل مجـازات         ني،بدليل فقدان ركن قانو    و درصورت نبود نص قانوني،    
اما تغييرجنسيت در مسئوليت كيفري      جرم نيست،  باشد بنابراين صرف تغييرجنسيت   نمي

  فرد تغييرجنسيت داده تأثيري نـدارد؛ و رافـع مـسئوليت كيفـري و سـقوط مجـازات                  
  . باشدنمي

بنا بـه دلايـل    دهد،زماني كه پدري قبل يا بعد از كشتن فرزندش تغيير جنسيت مي    
باشـد؛ امـا مـادر بـا        ا يعني نفـي قـصاص مـي       .م. ق 220مختلفي همچنان شمول ماده     

  .شودا نمي.م. ق220مشمول ماده  آن، تغييرجنسيت پس ازكشتن فرزندش يا قبل از
تغييرجنسيت جاني در مسئوليت وي براي پرداخـت ديـه تـأثيري نـدارد و جـاني                 

ا تغييرجنسيت مجني عليـه باعـث       تغييرجنسيت داده بايد مانند افراد عادي ديه بدهد ام        
  . شود كه ديه بر مبناي زمان مطالبه وي محاسبه شودمي

 مجرم  چنان چه فرد ترانس سكسوال قبل از تغيير جنسيت مرتكب زنا يا لواط شود،             
پـس از تغييرجنـسيت      اما در صورتي كـه فـرد       .باشدشناخته شده و قابل مجازات مي     

بـراي فـرد انـدام تناسـلي         ينكه با تغييرجنـسيت،   مرتكب زنا يا لواط شود با توجه به ا        
 گرچـه  ،شود با ايلاج اين آلت ساختگي زنا يا لواط محقق نمي   ،كنندساختگي ايجاد مي  

  . اين عمل فرد تغييرجنسيت داده مصداق عناوين ديگري قرار گيرد
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 ها نوشتپي

 ـ                  -1 ي شـود و آن     خنثي كسي است كه هر دو آلت تناسلي را دارد و صورتي ديگر هـم فـرض م
كسي است كه فاقد هردوآلت تناسلي است و فقهاي شيعه ،مثل شهيداول و شهيد ثـاني آن را                  

خنثي كسي است كه داراي آلت تناسلي مردان        « اندمطرح ساخته ) وارث  (در بحث فرد خنثي     
مكـي  ( »دهنـد و زنان است و كسي كه نه آلت مردي داردو نه زني ،به قرعه بـه او ارث مـي                   

در زبان فقه منظور از ممسوح، شخصي است كه نه           «)231، ص 2ه ،ج ياللمعه الدمشق العاملي،  
  ).277:  3ج  رساله نوين، بي آزارشيرازي،(»آلت مردانه داشته باشد و نه آلت زنانه

توانـد   آيا كسي كه جنسيتش محرز است بـه هـر دليلـي مـي              :آيت االله حسين علي منتظري     -2
بـه  « ،لزم حرام شرعي نباشد دليلـي بـر حرمـت نـداريم           اگر مست  تغيير دهد؟  جنسيت خود را  

كـه   بـه نحـوي باشـد      هـا حـال آن   اگـر  حرمت تغييرجنـسيت نـداريم و      طوركلي دليلي بر  
رسـاله   منتظـري، (» بعيد نيست كه واجب باشـد      ،ضرورت داشته باشد   تغييرجنسيت براي آنها  

  .)408: 2ج ،استفتائات
مقـدمات مـشروع    از لاف شـرع نيـست ولـي بايـد       تغييرجنسيت ذاتاً خ   :آيت االله مكارم شيرازي   

ضـرورت همچـو     اينكه بـه حـد     مگر لمس آن لازم نيايد    استفاده شود، يعني نظربه عورت و     
ــه طبيــب رســيده باشــد  مكــارم ( »ايــن صــورت جايزاســت كــه در ضــرورت معالجــه ب

  ).470: 1ج ،رساله استفتائات1379شيرازي،
به اين صورت كه مرد       با عمل جراحي جايز است؟     آيا تغييرجنسيت « :آيت االله محمد علي اراكي      

بـا عمـل جراحـي       در غير صورت كشف واقع،     واقعي با عمل جراحي زن گردد و بالعكس؟       
  .)284 : استفتائاتاراكي،( »واقعاً محل اشكال است تغييرجنسيت،

 ـ       كساني به وسيله جراحي اطبا اين عصر تبديل مي        « :آيت االله خوئي   رج كند مرد ذكر خود را بـه ف
بـراي   اگـر فرضـاً ايـن امـر        ابه ذكر مردي،   ر فرج خود  نمايدانثي، و همچنين زن تبديل مي     

مثلاً به وسيله ايـن عمـل        حكم او چيست و اگر غرض او يك امر ايجابي باشد،           شهوت باشد 
 اين عمل جراحي در    كند؟يابد و براي حب بقاي نسل اقدام به چنين امري مي          عقم او شفا مي   
  .)386: استفتائات خوئي،( »ستنهايت اشكال ا
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تواند جنسيت خـود را     دليل مي  آيا كسي كه جنسيتش محرز است به هر       « :آيت االله نوري همداني   
 :2ج  ، مجموعـه اسـتفتائات   نـوري همـداني،   ( »با نبودن زمينه خلقتي جايز نيست      تغيير دهد؟ 

286(.  
   :14/10/1366(6791/7نظريه مشورتي  -3

  تصميم به تغييرجنسيت بگيرد    ،باشداست و داراي آلت تناسلي خود مي      فردي كه مشخصاٌ مرديازن     
و پزشكان امكان آن را تاييد نمايند اين امر در قوانين منع نشده است ليكن چون آثار حقوقي                  

ها اين امر تاثيري در حقوق ثابته ندارد و آن         فراواني دارد بايد گفت در صورت تغييرجنسيت،      
مثلاٌ اگر زني بعـد     . دهدبطلان ازدواج و حليت و حرمت تغيير نمي       را جز در مواردي از قبيل       

امـا   گـردد، زمان تغييرجنسيت باطل مـي     گرچه ازدواج او از    از انجام عمل جراحي مرد شود،     
 زن شود كماكـان بايـد مهـر        شود و همچنين اگر مردي بعد ازعمل جراحي،       مهراو ساقط نمي  

مادري  همچنين اگر  .تاريخ تغييرجنسيت باطل است   چند ازدواج او از      هر بپردازد اش را زوجه
 داشت و ميزان ارثش نيـز      فرزندان نخواهد  ولايتي بر  عمل جراحي تبديل به مرد شود،      پس از 
 از مـسائل تغييرجنـسيت در      1،3،6،7مـسائل  فتـواي حـضرت امـام در       (.نخواهد كـرد   تغيير

 حـي و عـدم تـأثيرآن در        در اين مورد نيز بر جوازعمـل جرا        )628-626: 2تحريرالوسيله ،ج 
رويـه   معاونت آموزشي قـوه قـضائيه،     ( .ولايتي تحقق يافته از قبل دلالت دارد       حقوق مالي و  

 ).173 و172: 1387 انتشارات جنگل، قضايي ايران در ارتباط با مشاغل عمومي دادسرا،
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